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Fiction marks the beginning of a grand and magical dialogue: a dialogue between the author 

and the audience, the characters within the text, the characters and the audience, and notably, 

the dialogue of the story with other stories and the dreams of people throughout history. 

Therefore, the entry of other texts into the main text, what we refer to as intertextuality, is not 

only not unusual but also a structural component of any narrative. Julia Kristeva and many other 

scholars have described and analyzed this intra-textual relationship. Gérard Genette, a narrative 

theorist and aesthetician of the second half of the 20th century, extensively discusses this topic. 

He introduces the term “open structuralism” and, in explaining intertextual relationships, 

focuses on “transtextuality”, “paratextuality”, “metatextuality”, “hypertextuality”, and 

“architextuality”. His approach considers a broader range of codes and intertextual 

relationships. This research analyzes the intertextual relationships in the young adult novel The 

Conversation of the Great Magician and the Queen of the Island of Colors, as the discursive 

structure of this work uniquely facilitates the creation of intertextual connections. 
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1404بهار و تابستان   

 مطالعات ادبیات 
 کودک

گاه شیرازمجله ی مطالعات ادبیات کودک دانش  

 1404، بهار و تابستان 16 سالدوفصلنامه، ی علمی پژوهشی، الهمق

 160-1 43، صص31 ، پیاپیاول یشماره

 
 

 

 

ی وگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتهای بینامتنی از دیدگاه ژنت در داستان چگونگی کاربرد نشانه

 های رنگجزیره

 

 مریم کهنسال

 

 چکیده
اند. تردیدی در حضور ها پیش آغاز شدهها و گاه قرنوگوهایی که سالی گفتو شاید ادامه وگو استداستان، آغاز یک گفت

شده در این ناپذیر دنیای داستان است. در داستان بررسیآگاهانه و ناخودآگاه متون در یکدیگر نیست. بینامتنیت، عنصر جدایی

اند. این پژوهش در پی رو هستیم که در ساختار داستان با رویکردی ویژه جای گرفتهبهر بینامتنی روپژوهش، با انبوهی از عناص

های بینامتنی، این ویژگی گراییِ خانیان و شگردهای او در کارکرد نشانهبه فرمها پاسخ دهد که باتوجهآن است که به این پرسش

های ی گفتمانتوان بینامتنیت را در گسترهتار آنچه جایگاهی دارد؟ و آیا میدر این داستان چگونه به کار گرفته شده و در ساخ

ی شیوههای این پژوهش که بهدرون این داستان، بررسی کرد و به نگاهی ویژه در کارکرد بینامتنیت رسید؟ براساس یافته

ها طرح اصلی داستان، ناتمام و بدون آن استقرایی انجام شده است، عناصر بینامتنی در ساختار اصلی این داستان حضور دارند

شود، وارد نوعی بازآفرینی نزدیک میی دید خود و با هویتی تازه، تاحدی که بهماند. نویسنده، عناصر بینامتنی را از زاویهمی

ها، ها، داستانیتگر دارند. شخصی دراماتیک و کنشهای بینامتنی در این رمان، وجههی داستان کرده است. نشانهدنیای برساخته

 اند. های درون متن رسیدهسازند، به هستی و گاه هویتی تازه در کنار شخصیتها و هرآنچه دنیای بینامتنی این اثر را مینقاشی

 ها. ی رنگی جزیرهبا ملکه وگوی جادوگر بزرگبینامتنیت، جمشید خانیان، رمان نوجوان، ژرار ژنت، گفت :های کلیدیواژه
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 مقدمه .1

(. 1، میشائیل اِندهپایانداستان بی)« خواهی این مکان را ترک کنی؟ای، چگونه میی دنیای رؤیاها قدم نهادهتو به حافظه»

بر ارتباط پنهانی که با ساختار است که افزون های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتی آغازینِ این جمله

این داستان دارد، خودآگاه یا ناخودآگاه بخشی از نگرش خانیان به دنیای داستان و بینامتنیت را بیان کرده است. بیشترین 

خانیان گذاشته  است و البته حتی نام داستانی که این جمله از آن، پا به داستان« های دنیای رؤیاحافظه»تأکیدم روی ترکیب 

 پایان.داستان بیاست؛ 

ی رؤیاها در طول تاریخ زنیم، گویی  به زیست، تداوم، تکرار و زایش دوبارهی دنیای رؤیاها حرف میوقتی از حافظه 

گوی نویسنده با ووگوی بزرگ و جادویی است؛ گفتباور داریم. اگر با این نگاه بیندیشیم که داستان، آغاز یک گفت

های دیگر و حتی وگوی داستان با داستانهای داستان با مخاطب و البته گفتهای درون متن، شخصیتشخصیتمخاطب، 

یاد  2ها به متن اصلی و آنچه از آن با عنوان بینامتنگاه ورود دیگر متنوگوی رؤیاهای آدمیان در طول تاریخ، آنگفت

گیرد. نویسنده در ساختار این اثر که حتی نام هر روایتی قرار می تنها غریب نیست؛ بلکه در ساختار و تاروپودکنیم، نهمی

 ای به کارکرد بینامتنیت دارد. وگو است، توجه ویژهآن بر محور گفت

ها و معناهای گوناگون و متفاوتی را برتابیده به مرور، گستره« بینامتنیت»ای که باید به آن توجه کرد این است که نکته

توانند دیگری را پس بزنند. اکنون بر این باورم که شوند، میتعاریفی که از مفهوم بینامتنیت ارائه می که گاهاست. تاجایی

تواند در متن رخ بنماید؛ اما ها و رویکردهای مشخصی میپردازان زبان و ادبیات، در قالببینامتنیت، هرچند از دید نظریه

شده در تاروپود داستان بنشانند. منظور این است و اهلی« خودی»ه شکلی توانند این مفهوم را بهمواره متن و نویسنده، می

توانند گیرند؛ میی دید جدید در متن قرار میای که با فرم و احساسی تازه، از یک زاویهکه عناصر بینامتنی، درست از لحظه

 هویت دیگری یابند و زوایای جدیدی از آثار هنری پیشینیان را نشان بدهند. 

به بسامد بالای عناصر بینامتنی در این داستان، گویی سویه نیست. باتوجهتنیت در این رمان نوجوان، گفتمانی یکبینام

های های بینامتنی، خود به رمزهای جدید با مدلولها در متن ایجاد کرده است و گاه نشانهروایتای از خردهبینامتنیت شبکه

 پذیر است. های بینامتنی در این داستان تأملنِ ژانری نیز در کارکرد مؤلفهی بیاند. رابطهتازه در متن تبدیل شده

این پژوهش برآن است تا با بررسی عناصر بینامتنی در داستان مدنظر، به چگونگی تأثیر این عناصر در فرم آن بپردازد 

داستان، به این سو حرکت کند که در  ای متون و آثار هنریِ دیگر در ساختار اینی کارکرد نظام نشانهدقت در شیوه و با

ای میان عناصر بینامتنی و اند و چه رابطههای بینامتنی چگونه در فرم و ساختار رمان هویت یافتهشده، مؤلفهداستان بررسی

 است. های متن انجام گرفته عناصر اصلی داستان وجود دارد. بدیهی است که مقاله با روش استقرایی و تأکید بر تحلیل داده

 

 ی پژوهش. پیشینه2

سال در ایران انجام شده است. از ی ادبیات بزرگهای با موضوع بررسی متون از دیدگاه بینامتنیت، بیشتر در حوزهپژوهش

(، نامورمطلق 1389(، حکمت )1387(، طاهری )1387ارژنه )دشت(، رضایی1386توان به نامورمطلق )آن جمله می

                                                           
1 Michaei Ende 
2 Intertextuality 
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با اند، اشاره کرد. در رابطه ( که در قالب مقاله و کتاب به پژوهش در این زمینه پرداخته1390سیدی )(، سیدحسین1390)

ی جمشید نوشته قلب زیبای بابوربینامتنیت در فراداستان »ای با عنوان ( در مقاله1393ادبیات کودک و نوجوان، باقری )

شده رداخته است و بر این باور است که فراخواندن متون شناختهبه بررسی این اثر با دیدگاه کاربرد عناصر بینامتنی پ« خانیان

( در 1394گیری عناصر داستان و القای معانی انجام گرفته است. جلالی )به این داستان، برای پیشبرد فرایند روایت، شکل

گونه آثار ی بینامتنیت در اینها، به تحلیل سازه«مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان»ای با عنوان مقاله

( در 1395املشی )پور، اسدی و پیرصوفیپرداخته است. حسام« ی دومخواننده»و « اثر جدید»، «ی دومنویسنده»بر با تکیه

به بررسی « ی احمدرضا احمدینوشته باریددر باغ بزرگ باران میدرنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان »ای با عنوان مقاله

ای از بینامتنیت ضمنی اند و بینامتنیت در این داستان را نمونهوابط پنهان این اثر با دیگر آثار احمدرضا احمدی پرداختهر

عناصر بینامتنی و سیال ذهن در آثار احمد »ی (، در مقاله1398جاهد )غفاری دانند.که ژنت آن را مطرح کرده است، می

گونه یافته است که احمد اکبرپور، بیشترین ی کودک و نوجوان را اینو نویسنده، آثار این د«اکبرپور و محمدرضا شمس

عناصر بینامتنی آثارش را از فراداستان و فولکلور وام گرفته است و عناصر بینامتنی در آثار محمدرضا شمس، بیشتر شامل 

بررسی مبانی »ای با عنوان ، در مقاله(1400دستجردی ) دادیهاست. جعفری و اللهباورهای عامیانه، فولکلور و اسطوره

های متنویسنده پیشبر این باورند که ن« زادهاثر فرهاد حسن های کشتی بمبکعقرببینامتنیت ژرار ژنت در رمان نوجوان 

های ها و کنایات، ترانههایی از فرهنگ عامه مانند ضرب المثلمتنکاربردن پیشدر به واثر را هدفمند انتخاب کرده است 

 .ای داشته استرایج زمان و شعارهای انقلاب اهتمام ویژه

ی رویکرد بینامتنی در این اثر انجام نشده است. مرادی شده در این مقاله، پژوهشی در زمینهبا داستان بررسیدر رابطه  

ی ی جزیرهزرگ با ملکهگوی جادوگر بوگفتشناسانه در رمان نوجوان عنصر غالب معرفت»ای با عنوان (، در مقاله1400)
 ی آگاهی و ساختار معرفت در این رمان پرداخته است.به بررسی محدوده« ی جمشید خانیاننوشتهها، رنگ

 

 های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفت. مروری بر داستان 3

بخش نوشته شده  54بر ساختار دیالوگ است و در است. داستان، متکی (1340ی جمشید خانیان )این رمان نوجوان نوشته

که بسیار اهل کتاب خواندن و خیالباف است، با راهنمایی مامان اشی، « رهی»است. در این داستان، پسر نوجوانی به نام 

داند کاری که قرار نمیرود. رهی تا اواخر داستان به درستی ی خانم پارسا میبرای انجام کاری یک روزه، نزد خانواده

 است انجام بدهد، چیست. 

پسر آن خانواده را داشته باشد « امیرطاها»شویم که او قرار است برای یک روز، نقش همراه با روایت داستان، متوجه می

ی جزیرهی ملکه»و خانم پارسا را که نقاش است، « جادوگر بزرگ»خود را « رهی»اند. ای از دست دادهکه او را در حادثه

زنند. خانم پارسا در کنار رهی، ردّ پسر ها و رویدادهای مختلف حرف میها، نقاشیخواند. آن دو از داستانمی« هارنگ

یابند و ، در کنار هم در این داستان هویت می«ماتیفو»کند. رهی، امیرطاها و شخصیت داستانیِ اش را دنبال میشدهگم

 رسد.می داستان با پایان باز، به پایان
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 . مبانی نظری4

 «بینامتنیت»مفهوم گریزپای  .1. 4

و اندیشیدن به روابط بین متون، بینامتنیت را  2با نگاهی به نظریات باختین 1966تا  1960، حوالی سال 1ژولیا کریستوا

ها، متنمواره پیشگیرد و در خلق یک متن ههای پیشین خود شکل میی متنمطرح کرد. با این باور که هر متنی بر پایه

ها جاری است... کریستوا هنگامی اصطلاح بینامتنی دهند. تعاملی مدام بین آنها در انزوا معنا نمیمتن»نقش اساسی دارند. 

است و نیز  -خواه مکتوب، خواه شفاهی-بر متون دیگر را وضع کرد که دریافت هر متن به این دلیل معنا دارد که متکی

(. دیدگاه او را با 4: 1381، 3)ویلکی« نامدوگو میت که کریستوا آن را دانش بیناذهنی طرفین گفتبر آن چیزی اسمتکی

 شناسیم. عنوان بینامتنیت تکوینی می

« بینامتنیت خوانشی»در همین زمینه،  4انجامد. بارتتردیدی نیست که هر رویدادی در نوشتن، به کنشی در خواندن می

شناخته « بینامتنیت ضروری»گوید و نظر او با عنوان از لزوم وجود بینامتن در آثار متأخر، سخن می 5کند. ریفاتررا مطرح می

 (.23-22: 1395شود )رک. نامورمطلق، می

گوید. او تر از این موضوع سخن میی دوم قرن بیستم، با نگاهی گستردهشناس نیمهشناس و زیباییروایت 6ژرار ژنت

: 1395)نامورمطلق، « نامدمی 7«ترامتنیت»دهد، ها قرار میکارا یک متن را در ارتباط با دیگر متنهرچیزی که پنهانی یا آش»

گیرد. ژنت در تری از رمزگان و روابط بین متون را دربر میی وسیعتر است و دایره( که نسبت به بینامتنیت گسترده21

و  10«سرمتنیت»، 9«فرامتنیت»، 8«پیرامتنیت»دیگری چون ای میان متون، به عناوین تلاش خود برای درک هرگونه رابطه

 کند. توجه می 11«متنیتبیش»

گیرد. عباراتی چون عنوان اثر، عنوان مؤلف، ناشر، ... و از دید او پیرامتنیت، نقش آستانگی دارد و کل اثر را دربر می

  حساب آید.به 12تواند پیرامتن تبلیغیحتی پوسترِ رونمایی از یک کتاب، می

ی کنند. در سرمتنیت رابطهپردازد که آن را نقد یا تفسیر میهایی میی آن با متنی یک متن و رابطهفرامتنیت به مطالعه

)همان(. عنوان « ی خود استی یک متن به گونهشناسانهی تعلقی و گونهسرمتنیت رابطه»بین دو متن مشخص نیست؛ 

متنیت است. به این مفهوم که به بررسی روابط دو مطرح شده است، بیش دیگری که در رویکرد ژنت به مفهوم بینامتن

تر، در بینامتنیت اگر متن نخست نباشد، متن دوم به بیان روشن»اند. اساس برگرفتگی با هم مرتبطپردازد که برمتنی می

ای متنی رابطهیشی بکه رابطههایی که از متن نخست وام گرفته است. درصورتیگیرد؛ اما بدون بخششکل می
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(. بنابر آنچه بیان شد، 29-25)همان: « وجودشناسانه است، یعنی اگر متن نخست نباشد، متن دوم نیز شکل نخواهد گرفت

ساختارگرایی »واضح است که رویکرد ژنت به مفهوم بینامتنیت، با نگرشی خاص به ساختارگرایی همراه است. او اصطلاح 

متنی را ی رمزگشایی از ساختارهای درونبرخلاف رویکرد ساختارگرا، دغدغه»که  کند. رویکردیرا مطرح می« باز

پردازد های دیگر میی متن در پیوند با متنای بسته و بدون توجه به مناسبات آن با آثار دیگر ندارد؛ بلکه به مطالعهگونهبه

ای که متن، معنای دهد. شبکهی سرمتنی پیوند میو در پیِ یافتن مناسباتی، گاه سیال و ناثابت است که متن را به شبکه

اند که ها چیزیمتن»گونه است که: (. دیدگاه آلن به بینامتنیت این160و146: 1385، 1)آلن« گیردخود را از آن می

غلتد. رومیای از روابط متنی فکنند کنش خواندن، در شبکهدانند. آنان ادعا میها را بینامتنی میپردازان، اکنون آننظریه

 (. 173: 1383)ساسانی، « تفسیرکردن یک متن و کشف معنا یا معناهای آن، ردیابی این روابط است

صریح و ضمنی است. ی بینامتنیت صریح، غیری او به مسألهبرانگیز است، توجهی دیگری که در دیدگاه ژنت تأملنکته

پذیر آسانی امکانکند و شناسایی آن بهمتن اول را پنهان نمیدر بینامتنیت صریح، خالق متن دوم، مرجع متن خود یعنی »

بینامتنیت بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر است »(. در شکل غیرصریح، 30: 1395پور و همکاران، )حسام« است

ن خود را ندارد؛ کردن بینامتگاهی خالق متن دوم، قصد پنهان»)همان(. « کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کندو می

دلایلی که بیشتر ادبی است، به توان بینامتن را تشخیص داد... و بهها، میبرد که به یاری آنکار میهایی را بهرو نشانهازاین

 (.31)همان: « شودهای ضمنی بسنده میاشاره

، صورتی صریح از بینامتنیت 4ل قولگوید ارجاع مانند نقداند. او میبه متون دیگر را بینامتنیت می 3، ارجاع2پیگی گرو

که کریستوا گذار از مفهومی بسیار گسترده چنان»دهد. از نظر او کند؛ بلکه به آن ارجاع میاست، اما متن دیگر را بیان نمی

کند، موجب شده است تا بینامتنیت، خود به که ژنت تعیین میکند، به مفهومی بسیار مشخص و محدود چنانتعریف می

پردازد و دیگری بر روابط عینی و ها میچندمعنا و حتی مبهم تبدیل گردد. یکی به روابط ضمنی و زیرزمینی متن مفهومی

 (.32: 1395)نامورمطلق، « کندمشخص تأکید می

ها کند که گاهی نقل قول، درون متن و بین شخصیتبه این امر اشاره میکارکرد نقل قول، در کتاب  5آنتوان کمپانیون

(. 75شود که بین دو یا چند متن و ازسویی بین دو یا چند مؤلف، اتفاق بیفتد )همان: افتد؛ اما وقتی بینامتنی میمیاتفاق 

وگوی داند. با این نگاه، گفتکند و نقل قول و بینامتن را با این مفهوم مرتبط میی بشری، فکر میاو به مفهوم تاریخ اندیشه

ها حتی اگر یکی دیگری را پس ها در طول تاریخ مربوط است. گویی اندیشهاندیشه وگویمتون بیش از هر چیز، به گفت

 تواند در دنیاهای داستانی رخ بدهد.وگویی که میگو ندارند. گفتوزند، گریزی از گفتمی

ی مقولهو اصول تفکر رومانتیسم، بین  8بر روانشناسی فروید( با تکیه1973) 7اضطراب تأثیردر کتاب  6هارولد بلوم،

« دیگری»و « خود»کند. او بر این باور است که در تأثیر، همواره موضوع بینامتنیت و روانشناسی فروید ارتباط برقرار می
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، سرپیچی و دیگرخوانی آثار پیشینیان، 1صدایی منتهی شود. در دیدگاه بلوم، بدخوانیتواند به تکمطرح است. تأثیری که می

ی پساساختگرایی درواقع (. بینامتنیت در دوره131-128: 1395متأخر است )رک. نامورمطلق، دلیلی برای رسیدن به آثار 

ازآن که به یک دوره اشاره کند به یک نگرش اشاره دارد. از دیدگاه پساساختگرا، درحقیقت متن بخشی از یک فرایند بیش

ای چندجانبه است. این مفهوم رابطه 3و بیناگفتمان ی بین متن و بینامتنیت با گفتماناست. رابطه 2بزرگ اجتماعی و گفتمانی

قدر متفاوت است که شاید لازم باشد عنوان دیگری های فکری همراه شده است و گاه نگاه به آن، آنها و مکتببا دوره

. ی این رویدادهای مهم استشناسی متن، از جملهجای نشانهسمت تحلیل گفتمان بهبرای آن برگزیده شود. حرکت به

کند. از دید او بینامتن و افتد، اصطلاح بیناگفتمان را پیشنهاد می، برای توصیف فرایندی که بین متون اتفاق می4هاچن

پردازانی است که او را با تحلیل گفتمان ازجمله نظریه 5ی جانشینی دارند نه همنشینی. نورمن فرکلافبیناگفتمان، رابطه

توانند متون پیش از م بینامتنیت، اشاره به زایایی متون دارد. به اینکه چگونه متون میشناسیم. از دید او مفهوانتقادی می

(.  بر این باورم که آنچه بینامتنیت 245خود را دگرگون کنند و به قراردادهای موجود ساختاری جدید بدهند )رک. همان: 

های درون متن، نویسنده، متن، مخاطب، شخصیتکند، مشارکت انگیز میاش در دنیای ادبیات، شگفترا ورای مفهوم ویژه

تواند ازل تا ابد را دربر در یک دیالوگ جادویی است؛ گویی خلق هر انسان، با ورود به یک گفتمان بزرگ، گفتمانی که می

ری شود و حتی مرگ او آغاز گفتمانی دیگر در متنی دیگر و بستها متولد میبگیرد، همراه است. انسان در انبوه دیالوگ

گیزترین رویداد ممکن گره خورده است؛ یک دیالوگ جادویی شگفت که از اندیگر با جهان است. واقعیت جهان با خیال

اند این مفهوم سیال و گریزپا را در چیدمانِ یک تعریف ی آنان که خواستهاند. تلاش همهیاد کرده« بینامتنیت»آن با اصطلاح 

تواند واقعیتِ خیال را دادن چیزی که از جنس خیال است. چه کسی میعی جلوهبگنجانند، تلاشی است برای درک و واق

 جاری بوده است؟ « دیگری»ها پیش در هایی از هریک از ما که از قرنانکار کند؟ همچنین واقعیت تکه

 

 های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفترویکرد این مقاله به بینامتنیت در داستان  .2. 4

دانم. های بینامتنی در داستان مدنظر در این پژوهش، یادآوری چند نکته را ضروری میپیش از ورود به بحث تحلیل مؤلفه

پندارم که گونه میبه آنچه درنهایت ایجاز در بخش مفهوم بینامتنیت، در این مقاله بیان شد؛ اینتوجهنخست اینکه با

کنیم که تنها و تنها با یک رویکرد بینامتنیِ مشخص، به تحلیل متن بپردازیم، ناخواه هنگام تحلیل، حتی اگر تلاش خواه

همواره در معرض دیالوگ ذهنی خود با دیگر رویکردها و تعاریف بینامتن نیز قرار خواهیم داشت. این مسأله درست از 

 گیرد. مفهوم بینامتنیت نشأت می

ک دیدگاه استوار است، تلاش خواهم کرد تا بیش از هر رویکردی پژوهشی، بر عبور از یبه اینکه ساختار علمیباتوجه

را بازخوانی کنم؛ زیرا ساختارگرایی  های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتبا نگاه بینامتنیت ژنتی، داستان 
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هرچند خودآگاه یا تری داشت. و تمایل به فرم، در این اثر بسیارقوی است و شاید از این رویکرد بتوان تحلیل دقیق

 رو خواهم داشت. های مختلف به بینامتنیت را پیشناخودآگاه، نگاه

پایان های بیگوید، مجموع متون دیگر، مجموع نشانهآن من که در یک متن سخن می»با یادآوری این سخن از بارت، 

(؛ خوانش بینامتنی داستان 5: 1381لکی، )وی« ایمها را گم کردههایی است که منشأ آنتر، مجموع نشانهیا به سخنی روشن

 کنم. را آغاز می

 

 های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتپیرامتنیت در داستان  .3. 4

ی دنیای رؤیاها قدم تو به حافظه»ی آغازین آن برگردم. خواهم به جملهبرای تحلیل روابط بینامتنی در این داستان، می

شود. آغاز می پایانداستان بیای از ، بینامتنیت از همین لحظه با جمله«خواهی این مکان را ترک کنی؟ای، چگونه مینهاده

زمان در داستان شود، دو جریان رؤیا و واقعیت همفروشی قدیمی آغاز مییک کتاببا دزدی از « انده»ماجرای داستان 

روند. اولین قهرمان، پسری است که توسط ملکه مأموریت یافته است که دنیای رؤیاها را نجات بدهد و دومین پیش می

تدریج برایش شکل د و داستان بهدر دست دار پایانبی داستانقهرمان، پسری از دنیای حقیقی است که کتابی را با نام 

 (.1385شود و... )انده، گیرد. در پایان، کتاب ناپدید میخود میحقیقی به

ای از توان آن را گونهدر ادبیات، می« بیان»این عنصر پیرامتنی، چنان با محتوای داستان ارتباط دارد که از دید دانش 

آغازی، شگردی است که شاعر یا نویسنده، در آغاز روایت، با حساب آورد. براعت استهلال یا خوشبه 1«براعت استهلال»

براعت »کند. کند و مخاطب را برای شنیدن داستان آماده میای تمثیلی یا تصویری به موضوع اصلی روایت اشاره میشیوه

گونه که این آغاز، در کردن )یا شدن( داستان، آناب آغازکنیم: مؤثر، مقبول، جمیل و جذگونه تعریف میاستهلال را این

های اصلی و ساختار ارتباط با، یا در خدمت یک یا چند عنصر از عناصر پایه در داستان باشد؛ و نیز در ارتباط با سازه

 (. 18: 1378)ابراهیمی، « داستان

ها ها با صدای رنگبر واژهر است افزونای که قراعنوان روی جلد با حضور شخصیت جادوگری بزرگ درکنار ملکه

ها از جنس رنگ و تصویر کشاند و چنین است که در این متن، واژهها میی رنگسوی جزیرهسخن بگوید؛ مخاطب را به

 شوند. ها میی واژهها از گونهو نقاشی

نویسد: قدیم کتاب به او چنین میکند و در تیاد می« ی بازرگانیهنگامه»پیش از ورود به متن داستان، نویسنده از 

شود بسیار مرتبط است به آنچه در این بخش، تصویر می«. همو که با مرغان دریایی پرید... و ناگهان در افق ناپدید شد»...

گردد. این رود و دیگر باز نمیسمت مرغان دریایی می)شخصیت درونِ متن(، به« امیرطاها»روایت و فضایی که در آن 

 هایی است که در خود داستان، نوعی ارتباط بینامتنی بین پیرامتن و متن شکل گرفته است. مله نمونهبخش از ج

ی ورود به داستان، ما را به یک دیالوگ جادویی فرا آنچه گفته شد و انبوه صداهایی که با هر واژه یا تصویر، در آستانه

 شود.نیت تعبیر میخوانند، همان است که در رویکرد ژنت، از آن به پیرامتمی
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 های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفت پردازی در. بینامتنیت و شخصیت4 .4

های درون های اصلی داستان، ارتباطی تنگاتنگ دارند. شاید بتوان گفت درک هویت شخصیتعناصر بینامتنی با شخصیت

اند؛ ناتمام است. این اشخاص از ها به این داستان قدم گذاشتههای بینامتنی و متونی که از آنمتن، بدون شناخت شخصیت

های ها، نقاشان و نقاشیهای سینمایی، انیمیشنران سینما، شخصیتها، بازیگهای دیگر، نویسندگان داستانداستان

های بینامتنی در این داستان، به گیری شخصیتبرانگیز است که بخشی از روند شکلشده هستند. این نکته تأملشناخته

 بوط است. عنوان مخاطب آثار دیگر و میزان آگاهی مخاطب از دنیای داستان و هنر مرچگونگی خوانش خانیان به

 های داستانی متون دیگر، در نقش عناصر بینامتنیشخصیت .1. 4. 4

بخشیدن به شخصیت اصلی گیری و هویتدر شکل« ماتیفو»ی این امر نقشی است که شخصیت بینامتنی بهترین نمونه

اندن، بخش مهمی از بودن اوست. خوخوان، کتاب«رهی»های ترین ویژگیکند. یکی از مهمایفا می« رهی»داستان یعنی 

هایی است که خوانده است. های داستانمدام با شخصیت ی ذهنی و گفتمانیهویت او را ساخته است. او در یک رابطه

مخاطبی « رهی»ی بینامتنی داستان خانیان دارد. وارهدادن به طرحای در شکلتوان گفت هویت او، نقش ویژهتاحدی که می

تواند تأثیری متفاوت از دیگری ت که خوانده است. خوانش متن بر هر یک از مخاطبان، میخاص و اثرگذار بر متونی اس

ای است بسیار عادی و معمولی، خواندن، تجربه»داشته باشد. خوانش با نوعی کشف مدام خود و دیگری همراه است. 

، قهرمان اصلی داستان در خواندن «رهی»زعم نگارنده، آنچه برای (. به241: 1397)تودوروف، « حال بسیار ناشناختهدرعین

 های داستانی را به دنیایهاست. او شخصیتهای آنها و گاه در داستانهای متعدد رخ داده است، زیستن با شخصیتکتاب
گوید: چنان سرش پایین است میکه همرهی درحالی»...خواند. فرا می های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفت

گوید: رهی می« کی؟ تو و کی؟»پرسد: ماتیفو یک جایی بودیم مامان، یک جایی بودیم مثل فضا. مامان اشی می من و

من »دهد: پیکر و ادامه میگوید: یک آدم نیرومند غولرهی می« این کی هست حالا؟»پرسد: مامان اشی می« ماتیفو! ماتیفو!»

گوید: ببین ی شمسی... مامان اشی میبودیم آن طرف، آن طرف منظومهو ماتیفو یک جایی بودیم مامان، مثل فضا. رفته 

 (. 17-16: 1397)خانیان، « اگر وقت کردی، خودت و ماتیفو، روی این میز را هم تمیز کنید

قدر با رهی آمیخته شده که بدون شناخت است، آن ماتیاس ساندورفدر سیر داستان، شخصیت ماتیفو که قهرمان کتاب 

افتد. پردازی قهرمان اصلی داستان، از طریق معرفی ماتیفو اتفاق میرهی ممکن نیست. بخشی از شخصیتاو، شناخت 

بار او ماتیفویی کند و اینای از داستان، رهی توی آینه نگاه میی رهی با ماتیفو در داستان تاحدی است که در صحنهرابطه

و از ته گلو « ماتیفو در لباس رهی!»چرخد: ور خودش میرهی یک دور، آهسته د»... است که لباس دیگری پوشیده. 

(. نویسنده در بخش پاورقی داستان، 45)همان: « شدن نجات بدهم!ام تا کشتی کوچک تفریحی را از متلاشیآماده»گوید: می

 (.16کند )همان: او را به مخاطب معرفی می

اش از پشت رود بیرون، سایهاز درِ مجتمع که می»شود. تر میعمیق« ماتیفو»با « رهی»رویم ارتباط تر میهرچه پیش

(. شاید این 57)همان: « گوید: ماتیفو...اندازد و زیر لب میافتد. نگاهی به آن میآید و کنار پایش روی زمین میسرش می

یت را از دو طور ناخودآگاه، تصویری نمادین ساخته است که این دو شخصی رهی شده است، بهموضوع که ماتیفو سایه

ی کشتی دهنده، نقش نجاتساندورفداستان، همچون وجوهی از یک شخصیت نشان بدهد. البته اینکه ماتیفو در داستان 

 خوانی دارد. دهد، همرا دارد با آنچه رهی در داستان انجام می
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هستی که با نیروی مافوق بشری گوید: آیا تو همان ماتیفوی پهلوان و نیرومند زند و رو به خودش در آینه میلبخند می»

ات، کاسنیخود و با مهار طناب کشتی ترابوکلو، از تصادف آن با کشتی کوچکی جلوگیری کردی؟ تو با این پیراهن خفن گل

گوید: بله، بله، من همان ماتیفو هستم. فقط پیراهنم اندازد میهمان ماتیفوی پهلوان هستی آیا؟ و با صدایی که ته گلویش می

 (. 127)همان: « ده، هاهاها...عوض ش

تواند نقش یک گیرد که میی گفتمانی رهی و خانم پارسا جوری جای میدر خاطره« ماتیفو»کم در ساختار داستان، کم

توانم یک فیگور ماتیفویی خواهید از من نقاشی کنید؟ ]...[ میدیگر نمی-»وگوی آنان داشته باشد. صفت آشنا را در گفت

(. نکته اینجاست که مخاطب نیز تا اینجای داستان، 149)همان: « ایتان، اینجوری!... نگاه کنید خانم!... خانم!...خفن بگیرم بر

ی که وقتی در دیالوگ، رهی خطاب به خانم پارسا، دربارهتصویری شفاف و خیالی از رهی/ ماتیفو در ذهنش دارد؛ تاحدی

خوبی تصور کند، در تصویری شبیه تواند این ژست رهی را به، مخاطب نیز می«جوریاین»گوید: فیگور خودش می

 شناسد. خوب او را میماتیفویی که حالا خیلی

گذارد و ی رهی میخانم پارسا دست روی شانه»کند. در روند داستان، خانم پارسا ناخودآگاه رهی را، ماتیفو صدا می

که (. چنان174: 1397)خانیان، « بله ملکه –شوند: یک چیزی بگویم ماتیفو؟ خروس رد میهای تاجهردو از مقابل گلدان

 ساندورفاند. اینجا ماتیفو، هم قهرمان داستان ی دیگری هویت یافتههواسطبینیم، هردو شخصیت رهی و ماتیفو، بهمی

 شده، عبور کرده است. زدهبرای او رقم ساندورفهست، هم نیست! انگار او از مرز سرنوشتی که در داستان 

شناسیم می (1402)کارول،  آلیس در سرزمین عجایبکه او را از داستان « آلیس»توان به های داستانی میاز دیگر شخصیت 

رود داخل. خنکی دلچسبی مثل یک حریر نمدار روی صورتش شود. رهی میدر با ویز کوتاهی باز می»اشاره کرد. 

« کند درست مثل آلیس در سرزمین عجایب، از سوراخی سقوط کرده داخل یک اتاق عجیبنشیند، ... احساس میمی

 (. 71)همان: 

 

 های بینامتنیمثابه نشانهها بهها و نویسندگان آننام کتاب .5. 4

ها، ی آنواسطهپذیرند؛ بههای بینامتنی تحلیلشکل مؤلفهها، در ساختار این داستان بهها و نویسندگان آننام داستان

کند... حالا ای سکوت میمامان اشی لحظه»پردازی، توصیف صحنه و گاه توصیف رفتارها شکل گرفته است. شخصیت

ی ی مفصلِ فضایی در آشپزخانهگوید: یک چیزی نه، یک صبحانهبشور، بیا یک چیزی بخور. رهی میبرو صورتت را 

( و آنچه در آن رخ 1396)ورن، مسافرت به ماه بینیم، داستان که می(. چنان29)همان: « وزنِ داستان مسافرت به ماه...بی

سنده، برای مخاطب نیز مأنوس و آشناست که با شنیدن قدر برای شخصیت اصلی داستان و البته از دید نویداده است آن

 کند. ، مخاطب تصویر مدنظر رهی را درک میمسافرت به ماهنام 

کند: گونه حکایت میهای اطرافش ایناز اتاق او و کتاب« رهی»یا در جایی دیگر، نویسنده برای شناخت شخصیت 

 آدم نامرئیِ ، و 1ی ژول ورنهزار فرسنگ زیر دریابیستو  ساندورفماتیاس و  مسافرت به ماهشود و مامان اشی خم می»

                                                           
1 Jules Vern 
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اند و روی جا پخش زمین شدهجا و آنای را که اینچهارتا مجلهو سه 2لوییس کرَول آلیس در سرزمین عجایبِو  1وِلز

گذارد روی میز کامپیوتر و ابرو درهم دارد و میشود، برمیسوار دیده میهایشان تصویر دوچرخه و دوچرخهجلد بعضی

 (. 16)همان: « کشدمی

« ولز»زند، باز به کتاب با خانم پارسا حرف میکردنِ جسم انسان ی داستان، وقتی رهی از جادوگری و نامرئیدر ادامه

 (. 53کند )رک. همان: اشاره می

های تر شخصیتی حوادث یا روند شناخت عمیقشود و در زنجیرهنام هر کتاب یا نویسنده، در ساختار روایت تکرار می

وقت شما خیلی»حوادث نیز نقش دارند.  های بینامتنی در ساختار زمانی داستان و پیشبردمتن، اثرگذار است. این نشانهدرون

پنج هفته  که ینا یعنی درست بعد از–شود. دوازده سالی میام. یازدهتقریباً از وقتی ازدواج کرده-کشید؟ است نقاشی می

استان، (. در این دیالوگ، زمان خواندن یک د37: 1397)خانیان، « بله، تقریباً. تقریباً همین حدودها –را خواندید.  در بالن

ی ی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتی زمانی مربوط است، زمان داستانی که موضوع آن نیز خود به یک بازه

 را ساخته است. هارنگ

قدر در بافت داستان آشناست که نامش گاه مثل یک هایش بارها در متن تکرار شده است. او آنو کتاب« ژول ورن»نام 

 (.12)همان: « دیدممامان مامان مامان، داشتم یک خواب ژول ورنی خفن می»...رود. کار میصفت در متن به

 

 های کارتونی یا سینمایی با کارکرد بینامتنی. شخصیت6. 4

ی جادوگرها گوید: باز گفتی جزیرهمامان اشی می»های کارتونی نیز در بافت طرح بینامتنی این داستان نقش دارند. شخصیت

آقای ووپی یکی از چند »دهد که (. نویسنده در پاورقی همین صفحه توضیح می17)همان: « که! بگو کمد آقای ووپی!

)همان(. « نهایت شلوغش مشهور بودبعدی و کمد بیتختِ سیاه سه است که« تنسی تاکسیدو و چاملی»شخصیت کارتونی 

ی جزیره»بار رهی برای توصیف شود؛ اینی هشتادِ داستان دوباره تکرار میاش در صفحهنام آقای ووپی و کمد جادویی

کنند و ور پیدا میکند. درحقیقت عناصر بینامتنی در روند داستان در جاهای مختلف حضقول میاین نام را نقل« هارنگ

 شوند. ی متن میشدههای شناختهخود، جزئی از شخصیت

اند گذاشته های رنگی جزیرهوگوی جادوبزرگ با ملکهگفتهای بینامتنی، هریک با داستانِ خود، پا به دنیای شخصیت

قدر برای اهالی داستان و مخاطب هایی که آنروایتسازند. خردهی اصلی روایت متن را میو هرکدام با روایتی کوتاه، تنه

کند. که از ماتیفو حکایت می« سوپرمن»کند. از آن جمله: دهد و تبیین میاند که گاه، یکی دیگری را توضیح میشناخته شده

هایم شبیه هم نیستند، مثلاً امروز خواب دیدم من و ماتیفو... وقت هم خواببینم. هیچبله. من همیشه خوابش را می –»

 (. 27)همان: « بله...بله –گفتی یک سوپرمن واقعی است. -شناسید؟ یفو را میمات

ال پی»های بینامتنی است. نام او یادآور شخصیت اصلی داستانی با همین نام از یکی دیگر از شخصیت« مری پاپینز»

پرستار کودک است و با  ساخته شد. او 4«جولی اندروز»، فیلمی با بازی 1964است که براساس آن در سال  3«تراورز

                                                           
1 Herbert George Wells 
2 Lewis Carrol 
3 Pamela Lyndon Travers 
4 Julie Andrews 
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مثلاً یکی »...شنویم: زند. از زبان خانم پارسا چنین میها رقم میانگیزی برای بچهاش، حوادث شگفتشگردهای جادویی

ام، مری پاپینز است. من عاشق کیف و چترش ام و هم فیلمش را چندبار دیدههایی که هم کتابش را خواندهاز آن فیلم

توانست کردی هیچی تویش نبود، ولی او میطوری نگاهش میپاپینز یک کیف داشت که وقتی همیندانی، مری بودم. می

 (. 106)همان: « خواست از توی آن بیرون بیاورد...هرچی که می

صفحه بعد، خانم پارسا، در توصیف خودش، شبیه مری پاپینز  65رویم، حدود که با روایت داستان پیش میچنانهم

شود گوید: کیف من درست مثل کیف مری پاپینز همیشه خالی است؛ اما میدهد... و میپارسا سر تکان می خانم»شود. می

 (. 171)همان: « چیز بیرون آورد، حتی آقای مهندس رااز تویش همه

با  ی رفتاری رهی رااند. نویسنده شیوهآفرینهای سینمایی مشهور نیز نقشدر روابط بینامتنی این داستان، شخصیت

(. در جایی 46: 1397)خانیان، « بازی را بگذار کنار!گوید: چارلیمامان اشی می»... کند. توصیف می 1کاراکتر چارلی چاپلین

داگلاسی صدا های بابابزرگ او را سبیلگوید: دوستبابام می»... زند: دیگر، وقتی رهی دارد از پدربزرگش حرف می

بله یادم –کرده. را بازی می« زورو»اش، شکل آن هنرپیشهه بوده که نقش م قیافهزدند، چون هم سبیل بابابزرگ، همی

اش را دوست داشتم. یکی این، یکی هم جولی اندروز که نقش مری پاپینز را بازی . خیلی بازی2آید. داگلاس فربنکسمی

فیلم خیلی قدیمی بود ولی  کرد. داگلاس فربنکس را مخصوصاً در نقش رابین هود خیلی دوست داشتم. با این کهمی

بینیم تنها در که می(. چنان163)همان: « گفتی؟جان و... داشتی چی میوهوای خوبی داشت. جنگل شروود و پرنسحال

شود. جالب اند، اشاره میهایشان و داستانی که در آن زیستهها، نقشیک دیالوگ میان رهی و خانم پارسا، به این شخصیت

های داستانی به نسلی که به آن متعلق است، با تعدادی از شخصیتهای درون متن باتوجهاز شخصیتاینجاست که هریک 

ای پنهان، تاریخ و زمان رویدادهای داستانی و گونههایی، بهو هنری ارتباط دارد. درحقیقت عناصر بینامتنی در چنین نمونه

دیگری که درخور توجه است، ویژگی مشترک بیشتر این ی دهند. نکتههای شخصیتی اهالی داستان را نشان میویژگی

 بخش را دارند. نوعی در داستان خود، نقش نجاتهای بینامتنی است؛ همگی بهشخصیت

 

 عناصر بینامتنی مثابههای غیرمتنی بهنشانه .7. 4

های داستان رویدادها و صحنه شوند و در بافت اصلیدر این داستان، گاه عناصر بینامتنی از دنیای نقاشی به متن وارد می

های مختلف داستان و حتی پیشبرد تردید در درک و تحلیل ما از صحنه، بی«های داوودیزنی با گُل»گیرند. نقاشی قرار می

گرداند. یا کند و گویا زنِ توی طرح نقاشی از او چشم میآن تأثیر دارد. از آن جمله، در جایی که رهی به نقاشی نگاه می

شناسم. خوب میهایم را خیلیولی خانم من چشم-»آید: وگو از این نقاشی سخن به میان مییی دیگر که حین گفتدر جا

دانی چرا بین تو و ...می -قدر؟ یعنی این-های تواند. نه دقیقاً. فقط شبیه چشم-اند.  ها دقیقاً چشم های مناین چشم

ی چند متری، تو را سوار دوچرخه دیدیم، ون همان موقع وقتی از فاصلهچ-نه خانم. -دوستت کیا، تو را انتخاب کردیم؟ 

مرتبه برگشتی و به من طور یکآن« های داوودیزنی با گل»ایم و بعد وقتی از پای تابلوی حس کردیم امیرطاها را دیده

های او را. فقط حس چشم-د! ایهای امیرطاها را نقاشی کردهپس شما چشم-ایم. نگاه کردی، مطمئن شدم که اشتباه نکرده

                                                           
1 Charlie Chaplin 
2 Douglas Fairbanks 
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بینیم برای درک آنچه در دیدار که می(. چنان60)همان: « است« های داوودیزنی با گل»مثل همان حسی که در نقاشی -

جریان دارد را درک « های داوودیزنی با گل»امیرعلی و خانم پارسا رخ داده است، نیاز داریم حس تصویری که در نقاشی 

 کنیم. 

های زنی با گل»ی شصت، با تابلوی نقاشی غیرمتنی در آغاز، میانه و پایان داستان حضور دارند. در صفحه هاینشانه

در دیالوگ بین خانم پارسا و رهی، باز به این نقاشی  77ی شویم، در فصل سوم داستان در صفحهرو میروبه« داوودی

های رهی از دنیای کند. این که دانستههی کمک میوگویی که به شناخت بخش دیگری از شخصیت رگردیم. گفتبرمی

ام. این فقط گوید: البته من کپی کردهخانم پارسا می»...هایی است. های او در چه زمینههنر تا چه اندازه است و کنجکاوی

کند و ای سکوت میخانم پارسا لحظه« ؟1گوگوَن»گوید: قسمتی از تابلوی یک نقاش معروف است. رهی بلافاصله می

دانم نقاش معروفی است که گوش خودش را بریده. گوید: میشناسی؟ رهی میگوگ را میخندد: تو ونبعد تودماغی می

البته »دهد: شناسی. و ادامه میها را میگوید: خیلی خوب است که تو نقاشزند زیر خنده: چه بامزه... و میخانم پارسا می

 (. 77: 1397)خانیان، «...« اِدگار دِگا»گوید: با تأکید می و«. است 2نقاش اصلی این تابلو دِگا

داستان، رهی و خانم پارسا  47دهد، حدود شصت صفحه بعد، در بخش ام داستان رخ میاین دیالوگ در بخش سی

نشنیدم -برد!  اش میبرُیمامان اشی بفهمد گوشم را با قیچی نان... -»زنند. گوگ حرف میوگو از ماجرای ونحین گفت

برد! گویم مامان اشی بفهمد شما پاشدید رفتید برای من از توی پذیرایی سیب بیاورید، گوشم را با قیچی میمی-فرمانروا! 

 (. 137)همان: « کنم!فکر نمی-برد؟ گوگ گوشش را با قیچی میون-گوگ! شوی ونموقع میتازه آن-

بینیم. رهی به همچنان ردّ حضور و تأثیر او را در بافت داستان مینیز، « های داوودیزنی با گل»با نقاشی در رابطه 

کند. هنگام خروج آن دو از اتاق، زنی که توی نقاشی شباهت خانم پارسا و زنی که در این تابلوی نقاشی است، اشاره می

خانم « هم نقاش است؟همسرتان »پرسد: رهی می»کند. ها شک دارد، به ایشان نگاه میاست جوری که انگار به بودن آن

خندند و از چهارچوب بدون در عبور هردو می« نه، او مهندس معمار است و گوش خودش را هم نبریده!»گوید: پارسا می

ها نگاه هایش، طوری به آنهای درشت و سیاه چشمبینند که زنِ توی تابلو با چرخش دلبخواه مردمککنند و نمیمی

گوگ شده است و طنزی ای به ماجرای ون(، در این دیالوگ، باز اشاره79)همان: « ک داردکند که انگار به بودنشان شمی

گوگ، های رهی و خانم پارسا است. گویی ونگوگ و ماجرای او به تکرار در دیالوگگرفته، ناشی از حضور ونکه شکل

تابلوی نقاشی است، یکی از  کشد. از طرفی، زنی که دردوش میهای رهیِ خیالباف را بهحالا بخشی از شیطنت

 داند. های داوودی، که در این داستان، رازی را از اهالی آن خانه میشود. زنی با گلهای داستان میشخصیت

های ، رهی بخش دوم تابلوی زنی با گل118ی ای دارد. در صفحهاین تابلوی نقاشی در متن، کنش و هویت ویژه 

کنند. های داوودی واقعی، راز تابلوهای نقاشی در متن را بازگو میبخش پایانی کتاب، گل بیند. درداوودی را روی دیوار می

هایی که لب ساحل نشسته بینی؟ ...پای پیشخوان همان گلفروشی بود که امیرطاها رفت طرف پرندهها را میآن داوودی»...

رنگ را سرازیر توی بهدسته داوودی رنگیک»...که لیی پایانی، رهی، خانم پارسا را درحا(. در صحنه170)همان: « بودند...

 (.176بیند )همان: می« اند...هایی که هنوز به جلو خم ماندهدستش گرفته و با شانه

                                                           
1 Vincent van Gogh 
2 Edgar Degas 
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گیرند. منظورم این ی بینامتنی باهم قرار میچنین برای درک بینامتن، این مهم است که بدانیم چه ژانرهایی در رابطههم

از متنی به متن دیگر،  های تاریخی یا عناصر داستانیکه شعر، موسیقی، نقاشی، شخصیتمیان وقتی است که تفاوت هست

پیوندد و آفرینی میآرایی و حادثهبه بخشی از صحنه« های داوودیزنی با گل»کنند. در این داستان، نقاشیِ ورود پیدا می

 شود. ژانر نقاشی به ژانر متن واژگانی تبدیل می

، را پیشنهاد «راه چانچو»ها یک مسیر مخفی، دیگر از داستان، هنگامی که رهی برای رفتن به بازار گلفروشدر جایی 

های در چوباز لای تکه»...جا رؤیایی دیده بود! اش آنداگلاسیزند که بابابزرگِ سبیلکند؛ از باغی در مسیر حرف میمی

: 1397)خانیان، « که بیرون از باغ روز بوده. یک روز آفتابیرحالیبیند که توی باغ، شب است. یک شبِ پُرستاره، دمی

پیچد و تصویر یک درخت سرو و (. رؤیایی که در آن، ماه شبیه خورشید است و انگار آسمان دارد دور خودش می165

(. در 166: همان)« ماجایی دیدهخیلی عجیب است... من این رؤیا را یک»...گوید: برج کلیسا و... )همان(. خانم پارسا می

که رؤیای بابابزرگ را توی تابلوی  آوردیاد می رسند، خانم پارسا، بهها میدو به بازار گلفروشصفحات بعد، وقتی آن 

گوگ آن را روی بوم کشیده و با یک تفاوت کوچک، ون»...گوگ دیده است. از ون« ی شبستارهآسمان پر»نقاشی 

 (. 172)همان: « ربزرگت تعریف کردهپدربزرگِ تو، آن را برای ماد

ها وجه دراماتیک و کنشگر بخشیده است. بودن عناصر بینامتنی به ارتباط میان آنهای درونِ متن و سیالتعامل نشانه

نوعی، کنش درون شدنی نیستند؛ بلکه بهتنها حذفهای بینامتنی با عناصر داستان، تعامل دوسویه دارند. نهتک نشانهتک

ی رود. در صحنهوابسته است. داستان جایی میان واقعیت و رؤیا پیش می هامتن داستان و پیشبرد حوادث به حضور آن

کنم دارم گوید: احساس میگوید: بگویید ملکه! خانم پارسا میگوید: یک چیزی بگویم؟ رهی میخانم پارسا می»پایانی، 

 (. 177)همان: « ی شبگذارم توی تابلوی آسمان پرستارهپایم را می

های داستان از شود. شخصیتگوگ یکی میمکانی در رؤیای پدربزرگ و البته با بوم نقاشی ونگویی مکان داستان با 

شوند. درحقیقت گذارند و چنین است که عناصر بینامتنی در بافت زمان و مکان درون متن جاری مییکی پا به دیگری می

 . ماندهای بینامتنی ناتمام میساختار طرح داستان بدون حضور و درک نشانه

های آشنایی ها یا افسانهطور مستقیم از متن دیگری نیست؛ اما ذهن مخاطب را به داستانهایی نیز هست که بهنمونه

دانیم، و... که براساس آنچه از تعریف بینامتن می« ی گنججزیره»و « هاسرزمین ماموت»هایی چون برد. اشاره به مکانمی

دهد: ...آدم با یک فلش قدیمی و طور ادامه میو همان»...این داستان قرار بگیرند. ی عناصر بینامتنی توانند در زمرهمی

زند بیرون؛ ولی وضعی میها اشکال ندارد، چون معلوم نیست از آن جزیره با چه سروی ماموتزاغارت، برود جزیره

و « ی جادوگرهاجزیره»باورِ چیز برای کم همهگونه است که کم( و این35)همان: « ی گنج چیز دیگری استجزیره

 های درونِ متن و شاید حتی خود نویسنده!شود؛ هم برای مخاطب، هم برای شخصیتمهیا می« های رنگجزیره»

 

 پایان باز و بینامتنیت .8. 4

و البته رمان  های اوهایش، پایان محتوم را باور ندارد. بیشتر داستانها و برای داستانبر این باورم که خانیان برای شخصیت

گریزند. پایان ی پایان میسمت آینده تمایل دارند و از رسیدن به نقطهنوعی تداوم و حرکت بهشده در این مقاله، بهبررسی

کند گرداند طرف کیف. خانم پارسا دست میشود. رهی سر برمیصدای زنگ تلفن شنیده می»این داستان چنین است: 
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چیز خوب است، گوید: نگران نباش، همهای بعد میکند و لحظهسکوت می« بله؟...»آورد: توی کیفش و تلفن را بیرون می

پردازی مخاطب برای (. داستان با یک دیالوگ و سه نقطه و انتظار و خیال177و178)همان: « گردیم خانه...ما داریم برمی

 رسد.ه به یک آغاز تازه میی آنچه بر رهی و خانم پارسا و... خواهد گذشت نه به پایان؛ بلکادامه

 

 های رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتی بینامتن در داستان کارکرد نوآورانه .9. 4

ها بینیم، آن است که این عناصر و مؤلفههای ادبی جهان میها و نظریهی کاربرد آنچه در مکتببر این باورم که بهترین شیوه

گمان ی زبانی، هنری و اندیشگانی ما همخوانی داشته باشد. بهای که با ذائقهگونهکار ببریم، بهشکل بومی و فردی بهرا به

شده در این مقاله، رخ داده است. بینامتنیتِ آثار او آغشته به سبک نوشتاری انیان و البته اثر بررسیمن، این اتفاق در آثار خ

 اوست. 

وگو در این داستان، امکان وگو است. ساختار دراماتیک گفتی گفتآید، برپایهکه از عنوان آن نیز برمیداستان چنان

ها خود را در متن نشان وگو با کنشگرشدن دیالوگجه دراماتیک گفتاستفاده از عناصر بینامتنی را گسترش داده است. و

های درونِ متن و کنش یابندوگوها هویت میها، براساس تعامل میان گفتدهد. زمان، مکان، حوادث و حتی شخصیتمی

 افتند.ی ساختار گفتمانی داستان اتفاق میواسطهبه

های بینامتنی آن ارتباط دارد، این است که وارهطور مستقیم با طرحهای ساختاری این داستان که بهیکی از ویژگی

گشایی و دسترسی به راز داستان اند تا گرهها باعث شدههای بینامتنی و عناصر مربوط به آنروایتبر خردههای متکیدیالوگ

انگیز چنان پنهان و وسوسهوایتی دیگر، همتعویق بیفتد. انگار با ورود هر عنصر بینامتنی، راز درون داستان از روایتی به ربه

نوعی ی نمایش! به باور نگارنده این امر بهمکان کرده است. چیزی شبیه چرخش ناگهانی روایت پیش از فروافتادن پردهنقل

یابد و مخاطب را تا آخرین صحنه و گشایی در داستان منتهی شده است. کشمکشی که پایان نمیافکنی توأم با گرهگره

پایان ای که درست شبیه رؤیای پدربزرگ رهی است، بهکند. داستان، جایی میان کوچهآخرین دیالوگ متن باخود همراه می

 گردند. سمت خانه برمیوار درکنار هم بهرسد و رهی، ماتیفو، امیرطاها و حتی مخاطب، سایهمی

مدرن به آن ای است که دنیای پستز همان پنجرهی دید خانیان به موضوع بینامتنیت اتوان گفت که زاویههرچند می

ای تکهها، چهلداستان»مدرن، مدرن جهت عکس داده است. در آثار پستی پستنگرد؛ اما او در داستانش به این مؤلفهمی

: 1390)پاینده، « گیرندچالش میوارگی و خودبسندگی متون را بهی اندامخود هستند که ایدهبهمتشکل از متون مسبوق

کنند، از ای پیدا میدهند، کاربرد تازهی خود را از دست میهای بینامتنی، ضمن اینکه معنای اولیه(؛ اما در قلم او نشانه36

 گیرند. آیند و با هویتی تازه در روایت او جان میداستانی دیگر به داستان او می

ها به دنیای دهد و با ورود آنو سرنوشت محتوم، عبور میهای دیگر را از مرز پایان روایت خانیان، قهرمانان داستان

زیستن زیستن و دیگرگونههای دیگر، فرصت دوبارههای روایتها و حادثهها، افسانهداستانی خودش، به شخصیت

راماتیک دانم که فرم دکه ملاحظه شد، تمایل نویسنده به بینامتنِ صریح است. بیان این موضوع را لازم میبخشد. چنانمی

ای به عناصر بینامتنی نویسی اوست و ساختار دراماتیک و کنشگری ویژهتأثیر نمایشنامهرمان خانیان از دید نگارنده تحت

 بخشیده است. 
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 گیری. نتیجه5

کند. یل میاند، تبدای در فرم داستان او یافتههای تازههایی که هویتی تازه و دلالتروایتخانیان عناصر بینامتنی را به خرده

های گذاری و نوعی کنش پارادوکسی همراه است. ازسویی عناصر و نشانهدر این داستان، بینامتنیت با تکنیک فاصله

اند که گویا عناصر قدر با طرح آن درآمیختهای دارند و از طرفی در متن داستان آنشدهبینامتنی، هویت مجزا و شناخته

 کند. تعبیری بازساختاری بینامتنیت دست پیدا مینوعی بازآفرینی یا بههایش به تاناند. او در داسمتنی داستاندرون

عنوان کسی که های نمایشی این نویسنده بهبه گمان من، به دو دلیل این ویژگی در داستان او وجود دارد: یکی تکنیک

روایت بینامتنی در آثار او و ارتباط اش نیز سبک خاص خودش را دارد؛ دوم، چگونگی ساختار در ساختار آثار نمایشی

ها و ساختار دیالوگها، ی رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتها با مخاطب. در داستان ی این داستانویژه

سمت خوانش و درک اجرایی آن منجر دادن متن بههای دراماتیک همراه است که به سوقها با نوعی ویژگیشخصیت

فقط هایی که نههای بینامتنیِ کنشگر شده است. نشانهگیری نشانهگی در قلم این نویسنده منتهی به شکلشود. این ویژمی

رو سطح تماس مخاطب با های گفتاری و رفتاری درون متن حضور دارند. ازاینبرای توصیف یا درک بیشتر که در کنش

 شود. میتر از حد معمولی آن در سایر متون ها بسیار گستردهاین نشانه

عنوان ی نویسنده بهافتد. نخست، در رابطههای بینامتنی در سه سطح اتفاق میی نظام نشانهشده، رابطهدر داستان بررسی

زمان با او؛ دوم، بازآفرینی و برساختگی این عناصر در بافت داستان جدید و سوم، مخاطب با آثار پیش از خود یا هم

های بینامتنی؛ زیرا میزان درک و ی نشانهواسطهگیری مخاطب نهفته بهز متن و شکلچگونگی رویارویی مخاطب بیرون ا

ارتباط مستقیم با میزان آگاهی مخاطب ها، ی رنگی جزیرهوگوی جادوگر بزرگ با ملکهگفتهمراهی مخاطب با داستان 

 از انبوه عناصر بینامتنی درون داستان دارد.

های درونِ متنی پیوند داده است. نویسنده، شخصیتهای بینای حکایتبه زنجیرهتوان گفت خوانش، هر مخاطب را می 

ها اند و فیلمهایی که خواندهی خوانشی در کنار هم قرار دارند و با زبان کتابمتن و مخاطب، همگی در یک فرایند گسترده

های . در این داستان، عناصر بینامتنی و گفتمانبرد، نقش دارنداند، در دیالوگی که داستان را پیش میهایی که دیدهو نقاشی

ها ساخته ها و خوانشروایتگیرند و ساختار متن از انبوهی از خردهارجاعی درکنار یکدیگر و در یک بافت جان می

های درون متن و حتی مخاطبان، هم های اصلی و بینامتنی، نویسنده و شخصیتگونه است که در انبوه روایتشود. اینمی

 شوند. خوانندگان و هم راویانِ داستان می

ها، امکان حذف عناصر بینامتنی از طرح اصلی داستان وجود ی رنگی جزیرهملکه جادوگر بزرگ با وگویگفتدر 

ترین ویژگی این داستان آن است که شوند. مهممتنی تبدیل میکنند و به عناصر درونها از مرز بیگانگی عبور میندارد. آن

ها، هنرها از متون دیگر به ها، افسانهها، حادثهیابند. شخصیتای میشوند و هویت تازهر بینامتنی در متن، کنشگر میعناص

ی او هستند، در بافت داستان او قرار ی زیستهکه گویی تجربهگذارند و با هویتی تازه چنانی خانیان قدم میدنیای برساخته

بر اینکه طرح داستان اصلی، لاف آنچه در برخی از تعاریف بینامتنیت آمده است، مبنیگیرند. منظورم آن است که برخمی

های بینامتنی در طرح و ساختار اصلی داستان جای دارند بدون عناصر بینامتنیت نیز کامل است، در آثار این نویسنده، نشانه

 توان به درک داستان و روندِ روایت دست یافت.ها نمیو بدون درک آن
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ها برد تا دنیای رازآلود داستانش همچنان رازآلود بماند. شخصیتدر این داستان، نویسنده از عناصر بینامتنی بهره می

گویند. این یکی از شگردهای خانیان در های دیگر میجای گفتن از واقعیت اطراف، از دنیای داستانوگو بههنگام گفت

های دیگر است. عنوان مخاطب با دنیای داستانی چگونگی رویارویی او بهیجهتردید نتدادن به این داستان است و بیشکل

دهد؛ بلکه درست با آنچه باید در یک وگوی این نویسنده با متون دیگر، تأثیرپذیری محض رخ نمیدرواقع، در گفت

ی روایتی آمیخته با یک شبکه گونه است که دررو هستیم؛ یعنی تأثیرگرفتن و تأثیرگذاشتن و ایندیالوگ اتفاق بیفتد روبه

 گیرد. های بینامتنی، ساختار گفتمانی این داستان شکل مینشانه
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Introduction 

Fiction marks the beginning of a grand and magical dialogue: a dialogue between the author and the 

audience, the characters within the text, the characters and the audience, and notably, the dialogue of the 

story with other stories and the dreams of people throughout history. Therefore, the entry of other texts into 

the main text, what we refer to as intertextuality, is not only not unusual but also a structural component of 

any narrative. Julia Kristeva and many other scholars have described and analyzed this intra-textual 

relationship. Gérard Genette, a narrative theorist and aesthetician of the second half of the 20th century, 

extensively discusses this topic. He introduces the term “open structuralism” and, in explaining intertextual 

relationships, focuses on “transtextuality”, “paratextuality”, “metatextuality”, “hypertextuality”, and 

“architextuality”. His approach considers a broader range of codes and intertextual relationships. This 

research analyzes the intertextual relationships in the young adult novel The Conversation of the Great 

Magician and the Queen of the Island of Colors, as the discursive structure of this work uniquely facilitates 

the creation of intertextual connections. 

 

Research Method, Review of Literature and Objective 

In this study, the text of the story was initially examined to identify intertextual signs based on Genette's 

perspective. Given the high frequency of intertextual elements in this novel, these signs were categorized 

according to different literary and artistic genres. Subsequently, the relationship between the intertextual 

codes and the structure of the story was analyzed. 

In relation to children's and young adults’ literature, Baqeri (2014) in the article “Intertextuality in the 

Metafiction The Beautiful Heart of Babur by Jamshid Khanian” examines this work from the perspective 

of intertextual elements. Baqeri believes that the invocation of well-known texts in this story is meant to 

advance the narrative process, shape story elements, and convey meanings. Jalali (2015) in the article 

“Foundations of Intertextual Criticism in Comparative Children's and Youth Literature”, Hesampour, 

Asadi, and Pirsoufi Amlashi (2016) in “A Reflection on Intertextual Connections in the Story It Was 

Raining in the Great Garden by Ahmadreza Ahmadi”, Ghafari Jahed (2019) in “Intertextual Elements and 

Stream of Consciousness in the Works of Ahmad Akbarpour and Mohammadreza Shams”, and Jafari and 
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Allahdadi Dastjerdi (2021) in “Reviewing Gérard Genette's Intertextuality Principles in the Young Adult’s 

Novel The Scorpions of Bambak Ship by Farhad Hassanzadeh” have conducted research in the area 

discussed in this article. 

The present research aims to examine the intertextual elements in the given story to understand how these 

elements influence its form. By closely examining the semiotic system of texts and other artistic works in 

the structure of this story, it aims to explore how intertextual components are identified within the form and 

structure of the novel and what relationship exists between intertextual elements and the main components 

of the story. 

 

Discussion  

In this story, intertextual elements are closely related to the main characters. Understanding the identity of 

the characters within the text may be incomplete without recognizing the intertextual characters and texts 

that have entered this story. These characters are from other stories, writers, movies, cinematic characters, 

animations, and well-known paintings. Notably, part of the formation of intertextual characters in this story 

is related to how Khanian reads other works and how much the audience is aware of the world of story and 

art. 

To understand intertextuality, it is essential to know which genres are in intertextual relation. This means 

there is a difference when poetry, music, painting, historical characters, or story elements enter from one 

text to another. In this story, the painting “Woman with Chrysanthemums” becomes part of the scene setting 

and incident creation, transforming the genre of painting into a verbal text genre. 

At another point in the story, when suggesting a secret route, “Chancho’s Path”, to go to the flower market, 

a garden is mentioned where Grandpa saw a dream with his Douglas-mustached face: “...Looking through 

the wooden pieces of the door, they see that it is night in the garden. A starry night, while it is daytime 

outside the garden. A sunny day” (Khanian, 2018: 165). This dialogue is linked to Van Gogh’s painting in 

the text. 

One structural feature of this story, directly related to its intertextual schema, is that dialogues based on 

intertextual sub-narratives and related elements have delayed the resolution and access to the mystery of 

the story. With the introduction of each intertextual element, the mystery within the story moves from one 

narrative to another, remaining hidden and tantalizing. 

 

Conclusion 

In the analyzed story, the intertextual semiotic system operates on three levels: first, the relationship of the 

author as an audience with works before or contemporary with them; second, the recreation and 

construction of these elements within the new story’s context; and third, the way the external audience 

encounters and forms an implied audience through intertextual signs. The extent of the audience’s 

understanding and engagement with the novel directly correlates with their awareness of the numerous 

intertextual elements within the story. 

In The Conversation of the Great Magician and the Queen of the Island of Colors, intertextual elements 

are inseparable from the main plot. They transcend the boundary of alienness and become internal elements. 

The most important feature of this story is that intertextual elements become active agents within the text, 

gaining new identities. Characters, events, myths, and arts from other texts enter Khanian’s constructed 

world as if they are his lived experiences and integrate into the fabric of his story. Contrary to some 

definitions of intertextuality that suggest the main plot is complete without intertextual elements, in this 

analyzed story, intertextual signs are embedded within the main plot and structure, and the story and its 

narrative process cannot be comprehended without understanding them. 
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